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هاي ارتبـاطي و تعارضـات   داري بين متغيرهاي مهارتدار نيست. رابطه معنازناشويي معنا
  شود.زناشويي ديده نمي

  هاي ارتباطي، تعارضات زناشويي. يي، هوش عاطفي، مهارتدلزدگي زناشو :ها واژهكليد
 

  . مقدمه1
رود. دستيابي بـه جامعـه سـالم    هاي اصلي جامعه به شمار ميخانواده يكي از ركن

آشــكارا در گــرو ســلامت خــانواده اســت و تحقــق خــانواده ســالم مشــروط بــه  
چنـين نظـامي   اي مطلوب با يكديگر است. در برخورداري افراد آن از داشتن رابطه

اند. هاي عاطفي نيرومند ديرپا و متقابل به يكديگر پيوستهافراد با علايق و دلبستگي
ها شايد در طي زمان كاسته شود، امـا در سراسـر زنـدگي خـانوادگي     اين دلبستگي

 يجامعه و كانون اصل ياجتماع و خشت بنا نياديبن هيخانواده پاپاينده خواهند بود 
Social values ياجتمـاع  هـاي و ارزشNorms ها، هنجارهـا حفظ سنت

كـه   اسـت   
در جهت بـروز و   يو كانون يشاونديروابط خو ،ياجتماع يوندهايشالوده استوار پ

است  ياست. خانواده واحد يپرورش اجتماع يبرا يو مكان يظهور عواطف انسان
امـن،   يم ـيخـود، همچـون حر   ييداي ـآغاز پ از و ديآيم ديكه بر اساس ازدواج پد

 ـ و مـوج  ردي ـگيم ـ بـر  انسـان را در  يزندگ  يشـاوند يدر درون شـبكه خو  ياازهت
ــاديا ــ  ج ــدنبرگ،  يم ــد (گل ــاهي و   Goldenberg  2000كن ــين ش ــه حس ؛ ترجم

  ). 1387بندي، نقش
 عــاطفيPhysical حالــت دردنــاك فرســودگي جســمي، Boredom دلزدگــي

Emotional دارند  عشق رويايي بـه  سازد كه توقع و رواني است كساني را متأثر مي
شـوند  كند كـه آنهـا متوجـه مـي    زندگيشان معنا ببخشند. اين حالت زماني بروز مي

شان بـه زنـدگي معنـا نـداده و نخواهـد داد (عطـاري،       هايشان رابطهعليرغم تلاش
) دلزدگـي از پـا افتـادن    Lingern,2003). بنا بـه اعتقـاد(  1391پور و راهنورد، حسين

تناســب بــين توقعــات و واقعيــت  اســت كــه از عــدم جســمي، عــاطفي و روانــي
كنـد و پاسـخي اسـت در    شود. دلزدگي به علت ناكامي در عشق بروز مي مي  ناشي

تضعيف كننـده   mental pressure برابر مسايل وجودي انباشته شدن فشارهاي رواني
هاي كوچك بـه  عشق، افزايش تدريجي خستگي و يكنواختي و جمع شدن رنجش

  كند. كمك ميبروز دلزدگي 
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Emotional Intelligence ديگر متغير مورد بررسي هوش عاطفي
است، ايده هوش عاطفي  

مطرح شد و پس از آن توجه به هوش عاطفي  (Mayer, Salovey, Caruso, 2004) ابتدا توسط
شـناختي  شناسان صنعتي و سازماني به عنوان يك عامل رواناي در بين روانبه طور فزاينده

هوش عاطفي را زير  (Mayer, etal. 2004)بيني رفتار كاركنان مورد توجه قرارگرفت. در پيش
اي از هوش اجتماعي تعريف كردند كـه شـامل توانـايي كنتـرل بـر احساسـات و       مجموعه

هيجانات خود و ديگران، تمايز قايل شدن بين آنها و استفاده از اين اطلاعات براي هـدايت  
ترين تعريف عملـي هـوش   شايد اين تعريف پذيرفته شده اعمال و افكار اشخاص است كه

  عاطفي باشد.
تـوان گفـت، منظـور از    هاي ارتباطي و نقش آن در زندگي زناشويي ميدر مورد مهارت

ورتي شايسته رفتار كند، در سازد به صهاي ارتباطي، فرايندي است كه فرد را قادر ميمهارت
هاي ارتباطي اوست كه قبلاً آموختـه اسـت   اجتماعي شدن هر فرد دستاورد مهارت حقيقت

پـذير نيسـت.   ). هيچ تماسي ميان فردي بدون برقراري ارتباط امكان1389(رازقي و چاري، 
هايش نيازمند آشنايي بيشتر با انواع تعاملات همواره انسان براي رسيدن به اهداف و خواسته

ر ماهيـت تبـادلي فراينـد    انگهاي مهـارتي خـود نش ـ  باشد. مدلاجتماعي و مدل مهارتي مي
) معتقد است كه هفت عادت سازنده، در  (Glaseerr, 2004). 1389زاده، است (موسي  ارتباط

كنـد  كـه   روابط بين فردي موفق حاكم است، او همچنين هفت عادت مخرب را ذكـر مـي  
فتارهــاي را در روابــط خــود ســازد و افــراد موفــق، ايــن رآميــز مــيروابــط را خصــومت

ند. هفت عادت سازنده عبارتند از: حمايت كردن، تشويق كردن، گـوش دادن،  ده مي  كاهش
پذيرش، اعتماد  كردن، احترام گذاشتن و در مورد اختلاف نظرهـا مـذاكره كـردن و هفـت     
عادت مخرب عبارتند از: انتقاد كردن، سرزنش كردن، گله و شكايت، نق زدن، تهديد كردن، 

  ).1389ي كنترل ديگران است (سرگلزايي، تنبيه كردن و رشوه و پاداش دادن برا
در بحث روابط بين فردي، نگرش فرد نسبت به خود و ارزيابي كه از خود دارد، نقـش  

كند. مثلاً در روابط بين فردي، كسي كه خود را بسيار نالايق زشت و كسل كليدي را ايفا مي
گـرا شـود، امـا    ي درونبيند، ممكن است از ارتباطي با ديگران اجتناب كند و فـرد كننده مي

ان دانـد از ارتبـاط بـا ديگـر    فردي كه خـود را جـذاب، دوسـت داشـتني و ارزشـمند مـي      
   .(Millar, Stevens, 2012). كندكند و با آنها ارتباطي صميمي برقرار ميمي  استقبال

ها و در جامعه امروز به دلايل متعددي چون گذر از سنتي به مدرنيته، تغيير نظام خانواده
هـاي جديـد مثـل نقـش اشـتغال و      ارهاي شغلي و اجتماعي و همچنين پيدا شدن نقشفش
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هاي سنتي زنان و با توجه بـه اهميـت ويـژه و جايگـاه والايـي كـه       شدن آن به نقش  اضافه
هاي سنتي همچون همسري و مادري زنـان در نظـر همسرانشـان در فرهنـگ ايرانـي       نقش

انـد و  ناشويي افـزايش چشـمگيري يافتـه   هاي خانوادگي و زداراست، مشكلات و تعارض
ها در جامعه امروزي براي برقراري و حفظ روابط شواهد فراواني گوياي آن هستند كه زوج

صميمي و دوستانه با مشكلات شديد و فراگيري دست به گريبان هستند (جهرمي، معـين و  
  ).1389يزداني، 

كند. ناآگـاهي همسـران از   ميعوامل متعددي زمينه بروز تعارض بين همسران را فراهم 
هاي خود، رشد نيافتگي آنها، كارآمد نبودن روابط بين آنهـا،  زندگي مشترك وظايف و نقش

هاي متضاد و ناهماهنگي رفتاري همسران بعضي از اين عوامل هستند. تعـارض بـين   ارزش
زنـد شـدت تعـارض موجـب بـروز نفـاق و       زوجين به وحدت و يگانگي آنها لطمـه مـي  

اي گردد كانون خـانواده جويي و سرانجام اضمحلال و زوال خانواده ميي و ستيزهپرخاشگر
كه بر اثر تعارض و نفاق و جدال بين زن و شوهر آشفته است آثار مخربي بـر روابـط بـين    

  ). 1389گذارد (احمدي، زوجين و فرزندان مي
حالـت فرسـودگي جسـمي، روانـي و     Marital disturbance دلزدگـي زناشـويي،  

كند كـه  سازد. اين حالت زماني بروز ميها را  متأثر ميطفي است و زندگي زوجعا
هـا بـه زنـدگي معنـا نـداده و      شـوند عليـرغم تلاششـان، رابطـه آن    آنها متوجه مـي 

ــد ــدم تناســب   نخواه ــويي از ع ــي زناش ــات،   داد. دلزدگ ــات و توقع ــان واقعي مي
هايشان بسـتگي دارد و  شود و ميزان آن به ميزان سازگاري زوج ها و باور مي  ناشي

يكي از مخاطرات ازدواج و روابط بين زن و شوهر است. دلزدگي زناشويي شـامل  
حوصـلگي،  رفتگي مفرط جسمي است كه به صـورت خسـتگي، بـي   علائم تحليل

شود. تحليـل  ضعف، سر دردهاي مزمن، دل درد، كمبود اشتها يا پرخوري ديده مي
ي نسبت به حل مسايل، نااميدي، غمگيني، ميلرفتگي عاطفي با احساس ناراحتي، بي

معنايي، افسردگي، دلتنگي و فقـدان تحـرك، احسـاس در دام    احساس پوچي و بي
ارزشي، آشـفتگي عـاطفي و هـر گونـه تفكـرات مربـوط بـه خودكشـي         افتادن، بي

شود. به تعبيري سرخوردگي و دلزدگـي زناشـويي، كـاهش تـدريجي     مشخص مي
تفـاوتي  علاقگي و بيكه با  احساس بيگانگي، بي دلبستگي عاطفي به همسر است 

 به جاي عواطـف مثبـت  negative emotions به يكديگر و جايگزيني عواطف منفي

positive emotions  ،1391همراه است (نادري و آزادمنش .(  
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رسد متغير هوش عاطفي بتواند بر دلزدگي زناشويي تأثير داشته باشد در ايـن  به نظر مي
يـا مختـل كننـده تفكـر مـؤثر و      عواطف ممكن است تسـهيل كننـده   توان گفت ارتباط مي

گيـريم  طي كـه در آن قـرار مـي   هاي ما باشد كه هر كـدام از ايـن مـوارد، بـه شـراي      واكنش
دارند، بر همين اساس امروزه هوش عاطفي به عنوان يك عامل مؤثر بر رفتار آدمـي    بستگي

در زنـدگي    (Whisman, Uebelacker, 2009). شناسـان  قـرار گرفتـه اسـت    مورد توجه روان
هاي ارتباطي لازم و اساسـي در مواجهـه بـا    زا، فقدان تواناييزناشويي يكي از عوامل آسيب

مسايل و مشكلات زندگي روزمره است. بسياري از افراد در رويارويي بـا مسـايل زنـدگي    
اجهه با مسايل و مشـكلات  هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنها را در موفاقد توانايي

ايي، پـذير كـرده اسـت. مشـكلاتي ماننـد افسـردگي، اضـطراب، تنه ـ       زندگي روزمره آسيب
رويي، خشم و تعارض در روابط بين فردي از جمله مشـكلاتي هسـتند كـه    شدگي، كمطرد

بسياري از افراد جامعه با آن دست به گريبان بوده و به نـوعي ايـن قبيـل مشـكلات ريشـه      
شوند. عقيـده بـر ايـن اسـت كـه آمـوزش       هاي اجتماعي نيز محسوب ميآسيببسياري از 

ها فرد را شناختي افراد مؤثر است. اين تواناييهاي ارتباطي در بهبود و سلامت روانمهارت
سازد در رابطه با ساير افراد كند و شخص را قادر ميها ياري ميبراي مقابله مؤثر با موقعيت
گونه مثبت و سازگارانه عمل كند و سلامتي، بـه ويـژه سـلامت     جامعه، فرهنگ و محيط به

  ). 1387؛ باباپورخيرالدين، ,Spencer 2006شناختي خود را تأمين نمايد (روان
كـه تعارضـات    دهنـد مي نشان زمينه تأثيرات مخرب تعارضات زناشويي ها درپژوهش

 (Fincham, Beach, 2003)داردآوري بر سلامت جسم، روان و خانواده زناشويي تأثيرات زيان

فرزنـدپروري ناكارآمـد،    خانواده هماننـد  چنين تعارضات زناشويي با پيامدهاي مهم درهم 
تر طلاق، فرزندي، از همه مهم –سازگاري ضعيف فرزندان، افزايش احتمال تعارضات والد 

موجب مرتبط است. تعارض زناشويي شديد، يكي از مسايل بغرنج جامعه امروزي است كه 
امــروزه شــاهد بــروز تعارضــات  افــزايش طــلاق و جــدايي زن و شــوهرها شــده اســت.

باشد، هستيم كه برخي از آنها به نوعي ناشي از تفكرهاي اشتباه در مورد همسران مي  زيادي
تعارض زناشويي ناشي از ناهماهنگي زن و شـوهر در نـوع     (Glasser, 1998) از نظر گلاسر

هـاي رفتـاري و   وارهها، طـرح خودمحوري، اختلاف در خواستهنيازها و روش ارضاي آن، 
آيد  مي وجود واج است. تعارض زماني بهرفتار غير مسئولانه نسبت به ارتباط زناشويي و ازد

كه يكي از طرفين رابطه احساس كند طرف مقـابلش بعضـي از مسـايل مـورد علاقـه او را      
ضـايت را بـراي شخصـي    دهـد كـه چيـزي ر   كند. تعـارض هنگـامي رخ مـي   سركوب مي
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كرده، در حالي كه همان چيز براي ديگري محروميت را به دنبال آورد. اين تعارضات   فراهم
يابد كه احساس خشم، خشونت، كينـه، نفـرت، حسـادت و سـوء     گاهي آن قدر شدت مي

گـر  شـود و بـه شـكل حـالات تخريـب     رفتار كلامي و فيزيكي در روابط زوجين حاكم مي
  ).1392نعيمي و شريعتي،  ،Yong and Lang,2000كند (مي  بروز

 هـايي انجـام شـده كـه عبارتنـد از:     در ايـران و خـارج از ايـران پـژوهش    در اين رابطه 
هاي آن با دلزدگي زناشويي هاي ارتباطي و مؤلفه) بين مهارت1397شمشيرگران و همائي (

قـدرت   33/0ميـزان  هاي اخلاقي بـه  ) ويژگي1396رابطه وجود دارد. خادمي و همكاران (
راد زاده، سـهرابي و مصـدق  بيني دلزدگي در زندگي زناشويي زوجـين دارنـد. كوچـك   پيش

برآورد شد كـه بيشـترين و كمتـرين ميـانگين      31/87) ميانگين امتياز هوش عاطفي 1396(
بود. ميـانگين   19/18و بعد خود مديريتي  83/20امتياز به ترتيب مربوط به بعد خودآگاهي 

برآورد شد. بين امتياز كل هوش هيجاني و امتياز كـل   91/70هاي ارتباطي ياز مهارتكل امت
هاي ارتباطي، ارتباط معناداري مشاهده شد. همچنـين بـين ابعـاد چهارگانـه هـوش      مهارت

هاي ارتباطي نيز رابطه معنادار قـوي مشـاهده شـد.معين و زارع    عاطفي و امتياز كل  مهارت
ي سازنده متقابل با دلزدگـي زناشـويي رابطـه منفـي و معنـاداري      بين الگوي ارتباط) 1396(

گيري و الگـوي ارتبـاطي اجتنـاب متقابـل بـا      كناره /وجود دارد و بين الگوي ارتباطي توقع
هاي درك و  لفهؤبين هوش معنوي و م .دلزدگي زناشويي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

تكا به هستي درونـي بـا دلزدگـي زناشـويي     ارتباط با سرچشمه هستي و زندگي معنوي يا ا
هاي تحليل رگرسيون نشـان داد، الگـوي   رابطه منفي و معناداري وجود دارد. همچنين يافته

گيـري بـه صـورت     ارتباطي سازنده متقابل به صورت منفي و الگوي ارتباطي توقع / كنـاره 
ي يا اتكـا بـه هسـتي    لفه زندگي معنوؤباشند. م بيني دلزدگي زناشويي مي مثبت قادر به پيش

  .باشد بيني دلزدگي زناشويي مي دروني به طور منفي قادر به پيش
دلزدگي زناشويي داراي رابطه ) 1395زاده، آموستي و رضايي (خدادادي سنگده، حاجي

منفي و معناداري با سلامت عمومي و صميميت زناشـويي، درآمـد و مـدت ازدواج اسـت.     
هـاي مهـارتي بـا    ) هـوش هيجـاني و ارتبـاط   1395ان (صانع، حسيني، مسعودي و ابراهيمي

عملكرد شغلي در سه سطح يك درصد رابطه مستقيم معنادار دارند. از طرفي شدت رابطـه  
اي ارتبـاطي بـا عملكـرد شـغلي     ه ـهوش هيجاني با عملكرد شغلي از شدت رابطه مهارت

شـادماني، اسـتقلال و   است. همچنين در بين ابعاد هوش هيجاني ابعـاد حـل مسـأله،      بيشتر
بينـي، احتـرام بـه خـود،     خودشكوفايي، خودآگاهي هيجـاني، روابـط بـين فـردي، خـوش     
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پذيري و همدلي با  عملكرد شغلي رابطه مستقيم معناداري در سطح يـك درصـد   مسئوليت
وجود دارد كه بالاترين همبستگي را روابط بين فردي با عملكرد شـغلي دارد. از طرفـي در   

هاي ارتباطي تنها بينش نسبت به فرايند ارتبـاط بـا عملكـرد شـغلي رابطـه      ارتبين ابعاد مه
گـران، اسـماعيلي   شيشـه چلمردي، اسديمستقيم معناداري در سطح يك درصد دارد. كياني

) بين ابعاد اسنادهاي زناشـويي و ابرازگـري منفـي بـا دلزدگـي      1395ولويي و زوار (قاضي
و بين ابرازگري مثبت و ابـراز صـميمت بـا دلزدگـي     زناشويي همبستگي مثبت و معناداري 

  زناشويي همبستگي منفي و معناداري وجود دارد. 
) بـين باورهـاي ارتبـاطي ناكارآمـد و     1394ابراهيمـي ( ياقوتيان، سليمانيان و محمدزاده

هاي بـاور توقـع   دلزدگي زناشويي زوجين رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين مؤلفه
هـاي دلزدگـي   بينـي كننـده  ترين پـيش گرايي جنسي به ترتيب قويباور كمال خواني وذهن

 –اي ) در درجه مردانگي و تضاد نقـش حرفـه  1394بد و رضايي (زناشويي بودند. رحيمي
- باشند. مهـدويان بيني دلزدگي زناشويي ميهمسري به صورت مثبت و معنادار قادر به پيش

طلبـي  ) بين دلزدگي زناشـويي و همـدم  1393گيراني (آباد و قناعت باجابراهيمفرد، اصغري
گزيني رابطـه مثبـت معنـادار وجـود دارد. بنـابراين از طريـق       رابطه منفي معنادار و با دوري

  بيني كرد. توان دلزدگي زناشويي را پيشگزيني ميطلبي و دوريهمدم
)  بين هوش 1393ها و اثني عشري (اينوري، معيني، كريمي شاهنجريني، فردمال، قلعه 

آموزان مورد بررسي ارتباط معنـاداري وجـود داشـت.    هاي ارتباطي دانشهيجاني و مهارت
) بين وابستگي خاص نسبت به همسر و باورهاي غيرمنطقـي بـا   1392بختيارپور و عامري (

زاده، نظـري و عـارفي   دلزدگي زناشويي دبيران رابطه مثبت معنـاداري وجـود دارد. محسـن   
راد اديب تعارضات زناشويي سبب دلزدگي و گرايش به طلاق زوجين خواهد شد.) 1390(
- هاي دلزدگي شغلي و دلزدگي زناشويي رابطه معنادار وجود دارد. اديب) بين مؤلفه1385(

هـاي  ) تفاوت معناداري بين باورهاي ارتباطي (كل) و خـرده مقيـاس  1384راد (اديب راد و
خواني و تغيير ناپذيري همسر بود ولي تفـاوت  انتظار ذهنكنندگي مخالفت، باور به تخريب

گرايي جنسي و باور به تفاوت جنسيتي در دو گروه  معنادار نبود. بين دو خرده مقياس كمال
نتايج همچنين نشان دهنده تفاوت معنادار بين دلزدگي زناشويي زنان متقاضي طلاق و زنان 

طه بين دلزدگي زناشويي و باورهاي ارتباطي در مايل به ادامه زندگي مشترك بود. تفاوت راب
  زنان متقاضي طلاق و زنان مايل به ادامه زندگي مشترك معنادار بود. 
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هاي ارتباطي بالا برخوردارند، از ) كساني كه از مهارت (Arnold, Boggs, 2015چنين هم
سـبت بـه   هاي ناشي از آن كمتـر رنـج بـوده و عملكـرد بـالاتري را ن     فشار كاري و استرس

به بررسي نقش هـوش عـاطفي در    (Petrovici, Dobrescu. 2014)همكاران خود دارا هستند. 
دارنـد دارا بـودن   اند و بر آن اسـاس بيـان مـي   هاي ارتباطي بين فردي پرداختهايجاد مهارت

سطح بالاي هوش هيجاني موجب افزايش كنترل افراد بر احساسات درون شده و همين امر 
 ,Pines, Nealگـردد.  هـاي منطقـي نسـبت بـه مسـايل مـي      ه شدن واكـنش موجب برانگيخت

Hammer, Icekson, 2013)ــرادي كــه در محــل ك ــا  ) اف ــد ام ارشــان تحــت اســترس بودن
شوند قادر بودند با اين موقعيت شغلي كه كردند توسط همسرانشان حمايت ميمي  احساس

ا حاكي از ايـن اسـت  كـه دلزدگـي     هناپذير بود كنار بيايند. يافتهدر غير اين صورت تحميل
  زناشويي بيشتر ناشي از مسايل زناشويي است.

 (Sprecher, Metts, 2013)هاي برقراري ارتبـاط، تعيـين كننـده اصـلي سـازگاري      مهارت
زناشويي و روابط متقابل زناشويي است و بسياري از مشـكلات زناشـويي، ناشـي از سـوء     

اكـامي و خشـم بـه خـاطر عـدم      آن احسـاس ن  تفاهم و ارتباط غير مؤثر اسـت كـه نتيجـه   
 ,Birditt, Brown)هاي زن و شوهر در زندگي زناشويي است. شدن نيازها و خواسته  برآورده

Orbuch, &McIlvane, 2010)   بين تعارضات زناشويي و بروز دلزدگي زناشويي رابطه مثبت
رفتارهاي مخالف دلزدگي زناشويي با سلامت رواني و دلزدگي  (Bakker, 2009)وجود دارد. 

  زناشويي زوجين با افسردگي رابطه معناداري دارد.
(Barry, Lawrence, Langer, 2008)       هـاي  تعارض زناشـويي بـا سـلب امكـان موقعيـت

) از ميـان   (Lingern, 2004صميمانه روابط، در تسريع فرايند دلزدگي زناشويي مـؤثر اسـت.   
ــم  متغ ــع مه ــانوادگي منب ــاي خ ــغلي، متغيره ــانوادگي و ش ــاي خ ــي را يره ــري از دلزدگ ت

  دهد.  مي  تشكيل
پژوهشـي بـا ايـن عنـوان تـاكنون      با عنايت به مطالـب فـوق و بـا توجـه بـه ايـن كـه        

نگرفته لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به اين سؤال است كـه آيـا هـوش      صورت
نـده دلزدگـي   بينـي كن تواننـد پـيش  زناشـويي مـي  هاي ارتباطي و تعارضات عاطفي، مهارت

  زناشويي زوجين باشند؟
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  . روش پژوهش2
پردازند. به بررسي ميزان رابطه بين متغيرها مي پژوهش از نوع همبستگي است. اين پژوهش

تغيرهـا در نمونـه مـورد بررسـي     به عبارت ديگر در اين پژوهش ميزان تغييرات همزمـان م 
جامعه آماري شامل كليه دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد همدان : آماري جامعهگيرد. مي  قرار

گيـري  روش نمونـه  گيـري و نمونـه آمـاري:   روش نمونهنفر تشكيل داد.  3029به تعداد 
نمونـه آمـاري   و   نسبي تصادفي (سن، جنسيت، مدت زمان ازدواج، تحصـيلات)  - اي طبقه
نفر  111به لحاظ احتياط اين تعداد به  نفركه107) 2007اساس فرمول فيدل و تاباچنيگ (بر

  افزايش يافتند. 
  

  ابزار پژوهش. 3
  نامة دلزدگي زناشويي پرسش 1.3

 سئوال بـوده و هـدف آن ارزيـابي    20داراي  گرديد. ابداع )Pines (1996 ,اين مقياس توسط
 مهربــاني، فضــيلت و شناســي، جــوانمردي، ادبدوســتي، وظيفــهنــوع( افــراد رفتــار ابعــاد
 گيـري انـدازه  بـراي  كـه  اسـت  خودسنجي ابزار يك زناشويي دلزدگي است. مقياس  )مدني
 ابـزار  يـك  اسـت. ايـن مقيـاس از    گرديـده  طراحي هابين زوج در زناشويي دلزدگي درجه

ايـن  . اسـت  شـده  رود اقتبـاس مـي  بكـار  دلزدگـي  گيرياندازه براي كه ديگري خودسنجي
 و عـاطفي  افتـادن  پـا  از جسـمي،  خستگي اصلي سه جزء شامل كه دارد ماده 20 پرسشنامه

 و داده امتيـازي پاسـخ   هفـت  مقيـاس  يـك  روي موارد اين تمام باشدمي رواني افتادن  پا  از
 عبـارت  زيـاد  تجربـه  معـرف  هفـت  سـطح  و نظر مورد عبارت تجربه عدم معرف 1  سطح
بـوده  طيف پاسخگويي آن از نوع ليكـرت   ).1386 شاداب، ترجمه Pines (1996 , نظر  مورد

، يكبار طـي مـدتي   1كه امتياز مربوط به هر گزينه در جدول زير ارائه گرديده است: هرگز=
  باشد. مي 7و هميشه =  6، غالباً =5، معمولاً =4، گاهي=3، به ندريت=2طولاني=

  
  روايي و پايايي پرسشنامه 2.3

 بين دروني انيهمس يك داراي آن كه داد نشانمقياس دلزدگي زناشويي  اعتبار ضريب ارزيابي

 هـاي ويژگـي  بـا  منفـي  هايهمبستگي وسيله به روايي است 90/0و  84/0دامنه  در متغيرها
، مكالمـه  كيفيـت ، ارتبـاط  مـورد  مثبـت در  نظـر  :ماننـد  است رسيده تأييد به مثبت ارتباطي
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 همسر به عاطفي نسبت جاذبه و كشش، هدفمندي احساس، شكوفايي امنيت، خود احساس

، ماهه يك دوره يك براي 89/0باز آزمون  – آزمون اطمينان ضريب آنها. جنسي رابطه كيفيت و
 اغلـب  براي دروني تداوم بود براي دوره چهار ماهه 66/0براي يك دوره دو ماهه، و  76/0

  .بود 93/0تا  91/0بين  كه، شد سنجيده آلفا ثابت ضريب با هاآزمودني
  
  هوش عاطفي ةپرسشنام 3.3

هـاي بـين   ) به وسيله كوپر ساخته و به سه عامل اصـلي مهـارت  1996(اين آزمون در سال 
هـاي درون  پذيري و قدرت فردي)، مهارتفردي (شامل روابط بين فردي، همدلي، انعطاف

ــردي ــراز عــاطفي) و   ف ــه خــود و اب ــه ديگــران (شــامل آگــاهي از عاطف آگــاهي از عاطف
انـد و اعتبـار آن بـه وسـيله     دهاست. روايي اين آزمون را پژوهشگران تأييد كـر   شده  تقسيم

گويه دارد و هدف آن بررسي ابعـاد   20به دست آمده است. اين پرسشنامه  85/0بازآزمايي 
، 5ر گزينـه كـاملاٌ مـوافقم    بـراي ه ـ  گـذاري پرسشـنامه:  نمـره مختلف هوش عاطفي است. 

تحليل بگيريـد. امتياز در نظـر   1و كاملاً مخافم  2، مخالفم 3، نه موافقم نه مخالف 4  موافقم
بدين معنـي اسـت كـه شـما      100تا  50امتياز بين : (تفسير) بر اساس ميزان نمره پرسشنامه

توانيـد قابليـت شـناخت و مـديريت      داراي ظرفيت خوبي از هوش عـاطفي هسـتيد و مـي   
دهد كه شما در زير ميانگين هوش نشان مي 50عواطف را در خود توسعه دهيد. امتياز زير 

اند و اعتبـار آن   روايي اين آزمون را پژوهشگران تأييد كرده وايي و پايايي:رعاطفي هستيد. 
  ). 1381جوكار و قادرپور،  به دست آمده است (بهرامي، درصد 85بازآزمايي،   به وسيله

  
  هاي ارتباطي مهارت ةپرسشنام 4.3

مه تهيه شده است. ايـن پرسشـنا  ) (Quinn Dam ,2004هاي ارتباطي توسط پرسشنامه مهارت
گويـه اسـت كـه     34هاي ارتباطي بزرگسالان ابداع شده اسـت داراي  براي سنجش مهارت

كند. براي تكميل آن پاسخگو بايد هر گويه را بخوانـد و  هاي ارتباطي را توصيف ميمهارت
سپس ميزان انطباق وضعيت فعلي خود را با محتواي آن بر روي يـك طيـف ليكـرت پـنج     

  كند. خص مياي از هرگز تا هميشه مشدرجه
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  گذاري پرسشنامه نمره 5.3
براي تكميل پرسشنامه، پاسخگو بايد هر گويه را بخواند و سـپس ميـزان انطبـاق وضـعيت     

 5(بـراي هرگـز) تـا     1اي از فعلي خود را با محتواي آن بر روي طيف ليكرت پـنج درجـه  
، 2نـدرت =  ، بـه  3ت، گـه گـاه =  = اكثـر اوقـا  4= هميشه،  5(براي هميشه) مشخص كند. 

روايي و پايـايي:  شود. گذاري ميبه صورت معكوس نمره - 6- 4- 2هاي . سئوال1=   هرگز
هاي ارتباطي، ابتدا بـا اسـتفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ،     براي سنجش اعتبار آزمون مهارت

و حاكي از همساني درونـي   69/0اعتبار كل آزمون محاسبه شد كه مقدار عددي آن برابر با 
آموزان و براي دانش 71/0هاي دانشجو اين آزمون بود. اين  مقدار براي آزمودني قابل قبول

بود. همچنين ضريب اعتبار كل آزمون با اسـتفاده از روش تصـنيف    66/0دبيرستاني برابر با 
  به دست آمد.  71/0برابر با 

  
  تعارض زناشويي ةپرسشنام 6.3

نامـه  الي است پرسشؤس 54يك ابزار  ساخته شده كه )(Jones, 1997توسط  نامهاين پرسش
سنجد كه عبارتند از كاهش همكاري، كاهش رابطـه  هشت بعد از تعارضات زناشويي را مي

هاي هيجاني، افزايش جلب حمايت فرزندان، افزايش رابطـه فـردي   جنسي، افزايش واكنش
كـردن  با خويشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان، جـدا  

تواننـد از  ثر. مشاوران و ساير متخصصان باليني ميؤامور مالي از يكديگر، و كاهش ارتباط م
بـراي هـر   .هاي زن و شوهري و ابعاد آن استفاده كنندنامه براي سنجيدن تعارضاين پرسش

نمـره بـه آنهـا اختصـاص داده      5تـا   1ال پنج گزينه در نظر گرفته شده كه بـه تناسـب   ؤس
  است.  54و حداقل آن  270نامه حداكثر نمره كل پرسشاست.   شده

 

  تعارضات زناشويي ةپرسشنام اعتبار و روايي 7.3
به دست آمد و   96/0 نفري برابر با 270نامه روي يك گروه آلفاي كرونباخ براي كل پرسش

 كـاهش رابطـه جنسـي،    ،81/0خرده مقياس آن از اين قرار است: كاهش همكاري،  8براي 
افـزايش رابطـه   ، 33/0افزايش جلب حمايت فرزند، %،7هاي هيجاني،واكنش فزايش، ا61/0

كـاهش رابطـه خـانوادگي بـا خويشـاوندان همسـر و       86/0فردي بـا خويشـاوندان خـود،    
. 69/0ثر، ؤو كــاهش ارتبــاط مــ 71/0جــدا كــردن امــور مــالي از يكــديگر، ،89/0دوســتان،
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بي برخوردار است. در مرحله تحليـل  نامه تعارضات زناشويي از روايي محتوايي خو پرسش
نامـه و  ال با كل پرسشؤمحتواي آزمون، پس از اجراي مقدماتي و محاسبه همبستگي هر س

. ضـريب  الي حـذف نشـد  ؤ، هيچ سهاالؤهاي آن، به دليل همبستگي مناسب تمام سمقياس
گـروه   نامه روي يـك پايايي آزمون (اعتبار) آزمون با روش آلفاي كرونباخ براي كل پرسش

  .)1388(ثنايي، هومن و علاقمند،  به دست آمده است 96/0نفري برابر  270
  

  هاي پژوهش يافته. 4

  ها اسميرنف براي نرمال بودن توزيع داده- آزمون كولموگرف. 1جدول
  داري سطح معني  df  آماره  متغير

  095/0  111  078/0  دلزدگي زناشويي
  131/0  111  076/0  هوش عاطفي

  200/0  111  064/0  ارتباطيهاي  مهارت
  056/0  111  153/0  تعارضات زناشويي

هاي به دست آمده براي متغيرهاي تحقيق و نيز سطوح معناداري با توجه به مقادير آماره
مـه متغيرهـاي تحقيـق تقريبـاً     هـا در ه توان نتيجه گرفـت كـه توزيـع داده   گزارش شده مي

  كند.حمايت مياست و از مفروضه نرمال بودن توزيع   نرمال

  ماتريس پراكندگي متغيرهاي تحقيق براي بررسي خطي بودن رابطه. 1شكل

دو  نمرات در متغيرها به صورت دوبه شود پراكندگيديده مي 1همان گونه كه در شكل 
  كند.تقريباً خطي است و از مفروضه خطي بودن رابطه براي انجام رگرسيون حمايت مي
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  VIF) و Toleranceبا شاخص تحمل ( بررسي همخطي چندگانه. 2جدول

  Tolerance  VIF  متغير

  119/1  894/0  هوش عاطفي

  121/1  892/0  هاي ارتباطي مهارت

959/0  تعارض زناشويي  042/1  

گزارش شده است از آنجـا كـه    VIF) و Toleranceمقادير شاخص تحمل ( 2در جدول 
نيست و همچنـين   01/0) برابر يا كوچكتر از Toleranceهيچ كدام از مقاديرشاخص تحمل(

هـا از مفروضـه عـدم    نيسـت، بنـابراين داده   10بزرگتر از  VIFهيچ كدام از مقادير شاخص 
  كند. همخطي چندگانه حمايت مي

  هاي پرت چند متغيري آزمون فاصله مهالانوبيس براي بررسي داده. 3جدول
  ارزش  تعداد موارد  

  فاصله مهالانوبيس

  بالاموارد 

1  17  87/16  
2  47  70/13  
3  100  89/100  
4  102  08/10  
5  18  97/8  

  موارد پايين

1  65  077/0  
2  39  098/0  
3  29  212/0  
4  83  227/0  
5  76  233/0  

كه از مقدار بحراني جدول توزيع خـي دو در   87/16با توجه به مقدار ارزش مورد بالا  
هـا از مفروضـه   توان نتيجه گرفت كـه داده كوچكتر است مي 46/18يعني  4درجات آزادي 
  كند.هاي پرت چند متغيري حمايت ميعدم وجود داده
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  اصلي پژوهش ةفرضي .5
بيني كننده دلزدگي زناشويي هاي ارتباطي و تعارضات زناشويي پيشهوش عاطفي، مهارت 

  دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد همدان است.

  مدل رگرسيون ةخلاص. 4جدول
  واتسون- دوربين  تنظيم شده R R2  مدل
1.  260/0  240/0  517/1  

درصد  24دهد مدل توانسته مقدار مجذور آر تعديل شده نشان مي 4با توجه به جدول 
واتسـون  - از واريانس متغير ملاك (دلزدگي زناشويي) را تبيين كنـد. مقـدار آمـاره دوربـين    

ي مفروضـه اسـتقلال خطاهـا هـم     قـرار دارد. يعن ـ است كـه در دامنـه قابـل تحمـل     517/1
  شده است. رعايت

  داري مدل آزمون تحليل واريانس براي معني. 5جدول

  مدل
مجموع 
  معناداري F  ميانگين مجذورات  df  مجذورات

  رگرسيون
  باقيمانده
  كل

38/5324  3  79/1774  56/12  001/0  
91/15116  107  280/141      
29/20441  110        

/ 001شود مدل رگرسيون محاسبه شـده در سـطح   ديده مي 5كه در جدول همان گونه 
P < دار است.معنا  

  ضرايب رگرسيون .6جدول
  داري سطح معني t  بتا B  مدل

  004/0  - 91/2  - /265  - 384/0  هوش عاطفي

  615/0  504/0  044/0  047/0  هاي ارتباطي مهارت

  001/0  88/4  415/0  200/0  تعارضات زناشويي
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دهنـد كـه هـر كـدام از متغيرهـاي      داري نشان ميمقادير بتا و سطوح معني 6در جدول 
بين به چه ميزان با افزايش و كاهش نمرات دلزدگي زناشويي رابطه دارنـد. مقـادير بتـا    پيش

دار است. يعني يك واحد افزايش در نمرات هوش عاطفي با براي متغير هوش عاطفي معني
مـرات دلزدگـي زناشـويي همـراه     كـاهش در ن صـدم در واحـد انحـراف معيـار      27حدود 
دار نيست به اين معني كه اين متغيـر  هاي ارتباطي معنابود. مقدار بتا در متغير مهارت  خواهد
داري نـدارد. مقـدار بتـا در متغيـر تعارضـات زناشـويي       بيني متغير ملاك تأثير معنيدر پيش

صدم در واحد 42يي حدود است  يعني يك واحد افزايش در متغير تعارضات زناشو 415/0
  انحراف معيار افزايش در نمرات دلزدگي زناشويي را به دنبال دارد.

  
  هاي فرعي . فرضيه6

  وجود دارد. زدگي زناشويي با هوش عاطفي رابطهبين دل 1.6
  آزمون معناداري همبستگي براي فرضيه اول تحقيق. 7جدول

  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير
  زناشوييدلزدگي 

  هوش عاطفي
309/0r = - 001/0 

شود مقدار ضريب همبستگي پيرسون براي دو متغير ديده مي 7همانگونه كه در جدول 
است. يعنـي رابطـه معكـوس و     =001/0pو   -  =309/0rدلزدگي زناشويي و هوش عاطفي 

شـود.  داري بين هوش عاطفي و ميزان دلزدگي زناشويي دانشـجويان متأهـل ديـده مـي    معنا
  شود.بنابراين فرضيه اول تحقيق تأييد مي

  
 وجود دارد. هاي ارتباطي رابطه بين دلزدگي زناشويي با مهارت 2.6

  آزمون معناداري همبستگي براي فرضيه دوم تحقيق. 8جدول
  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير

  دلزدگي زناشويي
  هاي ارتباطي مهارت

103/0r = - 280/0  
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شود مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده بـراي دو  ديده مي 8كه در جدول  همانگونه
كـه   = p 280/0و   - = 103/0rهاي ارتباطي برابر است بـا  متغير دلزدگي زناشويي و مهارت

شـود. بنـابراين فرضـيه دوم    دهد بين ايـن دو متغيـر رابطـه معنـاداري ديـده نمـي      نشان مي
  شود. مي  رد

  
  وجود دارد. با تعارضات زناشويي رابطه ناشوييبين دلزدگي ز 3.6

  آزمون معناداري همبستگي براي فرضيه سوم تحقيق. 9جدول
  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير

  دلزدگي زناشويي
  تعارضات زناشويي

448/0 r =  001/0  

شود بين دو متغيـر دلزدگـي زناشـويي و تعارضـات     ديده مي 9همانگونه كه در جدول 
شود. يعني با افزايش نمرات تعارضات زناشويي داري ديده ميرابطه مستقيم و معنازناشويي 

  شود.يابد. بنابراين فرضيه سوم تأييد ميدلزدگي زناشويي افزايش مي
  
  هاي جانبي يافته
  وجود دارد. هاي ارتباطي رابطه بين هوش عاطفي و مهارت 4.6

  آزمون معناداري همبستگي براي يافته جانبي اول .10جدول
  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير

  هوش عاطفي
  r =  001/0 306/0  هاي ارتباطي مهارت

هـاي  شود بين متغيرهاي هـوش عـاطفي و مهـارت   ديده مي 10همانگونه كه در جدول 
  شود.ارتباطي رابطه مستقيم و معناداري ديده مي
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  وجود دارد. ش عاطفي و تعارضات زناشويي رابطههوبين  5.6
  آزمون معناداري همبستگي براي يافته جانبي دوم .11جدول

  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير
  هوش عاطفي

  تعارضات زناشويي
159/0 - r =  095/0  

شـود نتيجـه آزمـون معنـاداري همبسـتگي بـراي       ديده مي 11همان گونه كه در جدول 
  متغيرهاي هوش عاطفي و تعارضات زناشويي معنادار نيست.

  
  وجود دارد. ارتباطي و تعارضات زناشويي رابطههاي  بين مهارت 7.6

  آزمون معناداري همبستگي براي يافته جانبي سوم .12جدول
  سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير

  هاي ارتباطي مهارت
  تعارضات زناشويي

167/0 - r =  080/0  

شود كـه رابطـه معنـاداري بـين متغيرهـاي      مشخص مي 12هاي جدول با توجه به يافته
  شود.هاي ارتباطي و تعارضات زناشويي ديده نميمهارت
  

  هاي جزئي فرضيه. 7
  وجود دارد. زدگي زناشويي با هوش عاطفي رابطهبين دل 1.7

ميـزان دلزدگـي    داري بـين هـوش عـاطفي و   تحليل نتايج نشان داد رابطه معكوس و معنـا  
شود. به عبـارتي ديگـر هـوش عـاطفي بـالا، دلزدگـي       زناشويي دانشجويان متأهل ديده مي

بنـابراين فرضـيه اول تحقيـق     زناشويي پايين و هوش عاطفي پايين دلزدگي زناشـويي بـالا.  
در تبيـين ايـن يافتـه     اي همخوان و يا ناهمخوان با اين يافته يافت نشد.شود. نتيجهمي  تأييد
تري دارند، سطح بالاي هوش عاطفي زوجين با هوش عاطفي بالا خلُق مثبتتوان گفت مي

كند به طريقي فكر و عمل كنند كه به تجارب مثبت منتهي و مـانع تجـارب   فرد را آماده مي
عاطفي منفي شود. اين افراد اعتماد به نفس بالايي دارند و از توانايي خودآگاهند. افرادي كه 
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هـاي بيشـتري در مـديريت مشـكلات     ي خودآگاهي بيشتر دارنـد، مهـارت  هادرباره هيجان
هاي كمتري دارند، احساس سلامت روانـي  هيجاني دارند و در مقايسه با افرادي كه مهارت

مسـلماً دلزدگـي زناشـويي رخ    هـاي مـذكور   كننـد، در سـايه ويژگـي   بيشتري را تجربه مي
بـر شـادكامي، موفقيـت و زنـدگي     مطالعات مختلف تـأثير هـوش عـاطفي را    داد.   نخواهد

هوش عاطفي  ) (Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, Hansenne, 2014زناشويي حكايت دارند 
هـاي شخصـي   دهد و اين مهارتتوان تحمل تنيدگي و حل مشكلات روزانه را افزايش مي
از هـوش  سازد. بنابراين زوجيني كه فرد را در مقابله با فشارهاي ناگهاني محيطي، موفق مي

توانند احساسات خود را به خوبي هدايت و بر هيجان و عاطفي بالايي برخوردار هستند مي
آبـادي،  عواطف خود غلبه كنند و زندگي را به سوي رخدادهاي مثبت سـوق دهنـد (امـين   

  ). 1390دهقاني و خداپناهي، 
دهنـد  مياي ترتيب افرادي كه هوش عاطفي بالايي دارند، سبك زندگي خود را به گونه

كنند و به تبع آن بين عامل هوش عاطفي و ميـزان   كه پيامدهاي منفي كمتري را احساس مي
هاي روزمره رابطه معناداري پيدا شد. افراد با هوش عاطفي بـالا همچنـين در ايجـاد و    تنش

حفظ روابط كيفي مهارت دارند. به طور كلي هوش عاطفي بـا وقـايع و پيامـدهاي زنـدگي     
كنـد  هاي گوناگون زندگي روزمره كمك مـي بيني جنبهو به افراد در فهم و پيشارتباط دارد 

(Smith, Heaven, Clarrochi, 2016)  در ادامــه بايــد گفــت، هــوش عــاطفي، نقطــه تلاقــي
هاي هيجاني و اجتماعي فرد اسـت كـه بـا يكـديگر     ها و تسهيل كنندهها، مهارتتوانمندي

كند، كه ما تا چه اندازه در درك و ابراز خود، مشخص ميارتباط متقابل دارند. اين مجموعه 
اي درك ديگران، برقراري ارتباط با آنها و مقابله با نيازها و مشكلات زندگي روزمره به شيوه

اي كـه هـوش عـاطفي بـراي     توان گفت با سـرمايه كنيم. در اين رابطه مياثربخش عمل مي
لاقگي، لذت نبـردن از زنـدگي زناشـويي    عآورد، جايي براي احساس بيزوجين فراهم مي

  براي زوجين نخواهد گذاشت. 
  
  وجود دارد. هاي ارتباطي رابطه بين دلزدگي زناشويي با مهارت 2.7

شود. بنابراين فرضيه دوم داري ديده نميتحليل نتايج نشان داد بين اين دو متغير رابطه معني 
)، بختيارپور و همكـار  1397ران و همكار (هاي شمشيرگشود. نتيجه اين يافته با يافتهرد مي

ناهمخوان است. در تبيـين    (Sprecher, Metts, 2013))، 1384راد و  همكار ()، اديب1392(
% از اوقات ما صرف ارتباطات 75شناسي حدود هاي روانتوان گفت، طبق يافتهاين يافته مي



 197   ... هاي بر اساس هوش عاطفي، مهارت بيني دلزدگي زناشويي پيش

به كيفيت ارتباطـات او بـا   شود و بر همين مبنا كيفيت زندگي هر شخص بستگي انساني مي
ها ديگران دارد. ارتباط عامل گسترش روابط صميمي است.در سطح كاربردي ارتباط به زوج

دهد كه مشكلاتشان را مـورد بحـث قـرار داده و حـل كننـد و موضـوعات مهـم        اجازه مي
زندگيشان را مورد بحث و بررسي قرار دهند. ارتباطات ميان فردي، مبنـاي اوليـه پيونـد بـا     

فايي  افـراد و بهبـود كيفيـت    دهـد. ارتباطـات مـؤثر، موجـب شـكو     ديگران را تشكيل مـي 
شود، اين در حالي است كه ارتباطات غير مؤثر، مانع شـكوفايي و حتـي ابـزاري    مي  زندگي

توان گفـت يكـي از مـوارد    براي سلب آسايش و آرامش روان انسان است. به صراحت مي
ميان فردي وي است، حال اگر هـدف ارتبـاط، كسـب    اساسي خوشبختي انسان، ارتباطات 

بخـش زنـدگي   به خـون حيـات  » ارتباط«آرامش در كنار همسر و در زندگي مشترك باشد، 
يابـد. در ايـن   اي ميشود و در كيفيت زندگي زناشويي، نقش تعيين كنندهمشترك تبديل مي

شـود و  يت آنها مـي هاي ارتباطي مايه سازگاري و رضاميان مجهز بودن همسران به مهارت
هـا و  ها و تعـارض عدم آگاهي نسبت به اين مهارت اساسي، به بروز بسياري از سوء تفاهم

رسد زوجيني كه مهارت ارتباطي بهتري دارنـد.  انجامد. به نظر ميهاي ميان زوجين ميتنش
ــا مســايل و تعارضــات زنــدگي زناشــويي از راه  تــري هــاي پــاداش دهنــدهدر برخــورد ب

  كنند.  يم  استفاده
تواننـد عوامـل مـؤثري بـراي افـزايش رضـايت       تنظيم عواطف و گوش دادن فعال مـي 

هاي هايي كه درصدد طلاق هستند در تعاملزناشويي باشند، روان شناسان دريافتند كه زوج
كنند. عدم توانايي هاي مثبت استفاده ميهاي منفي بيشتري از هيجانزناشويي خود از هيجان

اعـث ايجـاد مشـكل در روابـط     دم تعـادل در بـين احساسـات و عواطـف ب    و يا به قولي ع
مكـن اسـت زنـدگي مـا را  خـالي و      شود. اگر چه بيان نكـردن احساسـات م  مي  زناشويي

تواند زندگي بين زناشويي را پـر از  كننده كند، اما هيجان و عواطف زياد از حد نيز مي كسل
شـد،  ز عواطـف تعـادل وجـود داشـته با    تعارض، سوگ و درد نمايد. بنابراين اگـر در ابـرا  

توان با بيان احساسات و عواطـف  توانيم روابط خوب و عميق را تجربه كنيم يعني مي مي  ما
احساســات خــود را كنتــرل و  اي بخشــيد. زوجينــي كــهبــه زنــدگي رنــگ و بــوي تــازه

كنند از احساسات گوناگون خود آگاه هستند و بسته بـه شـرايط و متناسـب بـا      مي  مديريت
كنند. كساني كه هـيچ كنترلـي بـر عواطـف خـود ندارنـد،در واقـع        موقعيت آنها را ابراز مي

هايي هستند كه احساساتشان هيچ نظمي ندارد. از طرف ديگـر، كسـاني كـه زيـادي بـر       آدم
رنــگ و  غيرجــذاب در روابطشــان  عواطــف خــود كنتــرل دارنــد، خيلــي مصــنوعي، بــي 
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زناشويي حقي مسلم است و لازم است زوجين در شوند. ابزار عواطف در زندگي  مي  ظاهر
هاي مناسب زندگي شجاعت لازم و كافي در ابراز آن داشته باشـند، هـم چنـين در    موقعيت

توانيم ضـمن  روابط بين فردي گوش دادن اهميت زيادي دارد. زيرا از طريق اين مهارت مي
ه و در عين حال براي ايجاد احترام گذاشتن به فرد مقابل، وي را به ادامه تعامل تشويق نمود

ها و سـوء تفـاهم   و حفظ روابط خوب و مطلوب و جلوگيري از اختلاف نظرها، كشمكش
هـاي  بايد دقيق شنيدن را آموخت و بـه كـار بسـت، وقتـي همسـران فعالانـه بـه صـحبت        

دهند يعني در واقع انعكاس احساس بهتري نسبت به يكديگر دارند چـرا  همديگرگوش مي
دهيم. دو واژه شنيدن و گوش دادن تفاوت ك كردن به طرف مقابل گوش ميكه با هدف در
اي با هم دارند، به نحوي كه شنيدن يك فعاليت صرفاً حسي اسـت، در حـالي   قابل ملاحظه

كه در گوش دادن علاوه بر حواس، ذهن و حافظه انسان دخالـت دارد. مؤلفـه هـايي مثـل     
رت هـاي انعكاسـي نشـان دهنـده مهـا     توجه به كلام مخاطـب، پيگيـري بحـث و مهـارت    

توانـد ايجـاد   باشد، گوش دادن مهمترين مهارت ارتباطي است كه مـي كردن فعال مي  گوش
شود. صميمت كند و آن را حفظ نمايد و منجر به افزايش رضايت در زندگي خانوادگي مي

اجتمـاعي اسـتفاده از علايـم     هـاي اصـلي خـوب گـوش دادن در تعـاملات     يكي از نشانه
، انعكـاس احساسـات، تعبيـر و    است. ايـن علايـم بـه صـورت تصـديق، تحسـين        ميكلا

كيفيت ارتباطي همسران را  شود  هنر خوش گوش كردن،كردن در گفتار ما ظاهر مي  تفسير
سازد كه در زندگي مشترك، محبت، همكاري، همـدلي و  برد و آنها را قادر ميبالا ميبا هم 

هـاي   هـا و سـوء تفـاهم   داشته باشند و در نتيجه از تنشفداكاري و همفكري بيشتري با هم 
هـاي كلامـي و غيـر كلامـي در     آنها كاسته شود. توانايي كشف معناي حقيقي پيامارتباطات 

هاست ها، نيازها و هيجانارتباط اجتماعي نيز اهميت دارد بينش به معناي آگاهي از احساس
باشد. در واقع منظور ارتباطي نيز مي هايگيري مهارتدهي و شكلو نخستين گام در شكل

از بينش به فرايند ارتباط، توانايي درك چگونگي تأثير گـذاري بـر روابـط اجتمـاعي و نيـز      
توان از توانايي درك، چگونگي تأثيرگـذاري  باشد در همين راستا ميتوانايي فهم ديگران مي

د كـه از آن تحـت عنـوان    در روابط اجتماعي و نيز توانايي فهم ديگران سخن بـه ميـان آور  
رويـي، برخـورد   هاي متعدد ماننـد گشـاده  شود. ويژگيبينش نسبت به فرايند ارتباط ياد مي

توانـد در  مثبت و انرژي دهنده، ميل به هدايت طرف مقابل جهت پيشرفت در زنـدگي مـي  
ز بهبود كيفيت زندگي زناشويي اثر بگذارد، در نتيجه همسراني كه از درك بيشتر و بهتـري ا 

شود داشته باشند در زندگي زناشويي خـود  هايي كه در آن مبادله ميزندگي زناشويي و پيام
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ورزي  به ايـن معناسـت كـه فـرد از     دهند. قاطعيت يا جرأتدلزدگي كمتري را گزارش مي
  جويد تا بتواند حرمت نفس خود را حفظ كند. هاي ارتباطي سود ميروش

هـا، در ميـان گذاشـتن    ثـل بيـان انديشـه   هاي حرف زدن مبيان كلامي و مهارت
شـود. از آنجـا كـه ارتبـاط     ها و طرح اقدامات را شـامل مـي  ها، بيان خواستهآگاهي

هاي خود را بـه  كلامي ويژگي اختصاصي انسانهاست و افراد در قالب كلام، نگرش
تــرين هــاي كلامــي، از جملــه مهــمدهنــد، آمــوزش مهــارتيكــديگر انتقــال مــي

ناشـويي نقـش دارد و افـرادي    در اسـتواري و بقـاي رابطـه ز    است كـه   هايي روش
هـاي كلامـي و   خواهند از روابط زناشويي صميمانه لذت ببرند بايد مهـارت مي  كه

) Olsen , Difrain )2013 غيركلامي ارتباط را به خوبي فرا گيرند. اولسون و دفـرين، 
اي خرسـند و  ه ـهـاي اصـلي گفتگـويي در زوج   اي به مقايسه توانمنديدر مطالعه

هاي ناخرسـند از  هاي خرسند بيش از شش برابر از زوجناخرسند دريافتند كه زوج
كننـد كـه   هاي  خرسـند احسـاس مـي   نحوه گفتگو با يكديگر خشنودند. اكثر زوج

كنند و اظهار كردند كه آنها در زندگي زناشويي قادر بـه  همسرشان آنها را درك مي
ــي  ــات حقيق ــان احساس  ــبي ــتند زي ــان هس ــراي  ش ــوبي ب ــنوندگان خ ــا ش  را آنه

شـود  هستند و در گفتگوها از عباراتي كـه باعـث تحقيـر همسـران مـي       همسرشان
كنند. يكي از نيازهاي انسـان در زنـدگي زناشـويي در ميـان گذاشـتن      استفاده نمي

) زوجين ناخرسـند  2013باشد. در مطالعه اولسون و دفرين (احساسات و نيازها مي
شــكل داشــتند و  نيازهــاي خــود بــه همسرشــان م    هــا ودر ابــراز خواســته 

كردنـد كـه   شوند و حـس مـي  كردند كه به وسيله همسرشان درك مي نمي  احساس
كند و همسرشان آنهـا را  همسرشان اغلب اوقات از بحث در مورد مسايل امتناع مي

تواننـد  هاي خرسند بيشـتر مـي  كند. بنابراين تفاوت در اينجاست كه زوجتحقير مي
 ل را حل و فصل نمايند. اين مساي

با اين توضيح مفصل در مورد نقش ارتباطات در روابط زناشويي منطقي است كـه بـين   
هاي ارتباطي و دلزدگي زناشويي رابطه وجود داشته باشد، اما در اين پژوهش ارتباط مهارت

يل حاكم رود به دليل مسابين اين دو متغير معنادار نشد، معنادار نشدن اين رابطه احتمال مي
ها تحـت سـوگيري   بر مسايل جنسي و ترس از افشا شدن باشد. همين طور پاسخ آزمودني

هـاي زن و مـرد، عـدم امكـان     قرار گرفته باشند، استفاده از پرسشنامه، عدم برابري آزمودني
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توانـد  توزيع پرسشنامه بين زوجين و عدم دسترسي به همه زوجين متأهل دانشگاه آزاد، مي
  دم ارتباط باشد. دليلي براي ع

  
  وجود دارد. ناشويي با تعارضات زناشويي رابطهبين دلزدگي ز 3.7

تحليل نتايج نشان داد بين دو متغير دلزدگي زناشويي و تعارضات زناشويي رابطه مستقيم و 
ت زناشـويي دلزدگـي زناشـويي    شود. يعني با افـزايش نمـرات تعارضـا   داري ديده ميمعنا

 & ,Birdittهـاي  شود.نتيجه اين يافته بـا يافتـه  بنابراين فرضيه سوم تأييد مييابد. مي  افزايش

etal, 2010))1390زاده و همكاران () محسن1395) خدادادي سنگده و همكاران،(Barry, & 

etal, 2008). ،(Pines & etal, (2013)    تـوان گفـت،   ) هم سو است.  در تبيـين ايـن يافتـه مـي
شـود  كنند و دلزدگي باعث مياحساس خستگي و كسالت مي زوجين دلزده در روابط خود

كننـد آنهـا   يـز احسـاس آزردگـي مـي    از نظر جسمي هم از پا بيفتند همچنين قبل از هـر چ 
دهنـد  شوند و تمايلي به حل مشكلات نشان نميكنند در زندگي مشترك اذيت ميمي  حس

بــه وادي آنــان را و اميــدي هــم ندارنــد مشكلاتشــان حــل شــود. ايــن نااميــدي و انــدوه 
كننـد كسـي را در   كنند حـس مـي  معنايي ميكشاند. آنها احساس  پوچي و بيمي  افسردگي

هاي رواني دلزدگي ايـن اسـت   زندگي ندارند كه از آنها حمايت عاطفي كند. از جمله نشان
ها خودشان را باور ندارند و خودشان را دوست ندارند. درست  همين احساسـات  كه دلزده
يد كننـده تعارضـات خـانوادگي    به همسرشان هم دارنـد همـه ايـن عوامـل تشـد      را نسبت
توانند او را دوست داشته باشـند.  شد. آنها ديگر نه همسرشان را قبول دارند و نه مي  خواهد

شود بـين مـرد و زن فاصـله بيفتـد و نتواننـد در برابـر تعارضـات        همين دلزدگي باعث مي
ه حل را براي تعارضات بيابند. ولي زوجين با صـميمت  زناشويي استقامت كنند و بهترين را

كنند، وقتي هيجانات مثبت و محبت زناشويي، يك رابطه تؤام با عشق و محبت را تجربه مي
انجامد و در نتيجه ارتباط بـين آنهـا   بين همسران ابزار شود به احساس عاطفي خوشايند مي

ايـن تعارضـات را    بـه راحتـي  گردد و اگر هـم تعارضـي وجـود داشـته باشـد،      تقويت مي
  خواهند كرد.  حل
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 هاي جانبي يافته

  هاي ارتباطي رابطه وجود دارد. بين هوش عاطفي و مهارت 4.7
هاي ارتباطي رابطـه مسـتقيم و   تحليل نتايج نشان داد بين متغيرهاي هوش عاطفي و مهارت

)، صانع و 1396زاده و همكاران (هاي كوچكشود. نتيجه اين يافته با يافتهداري ديده ميمعنا
 همخوان است.)  .(Petrovici & etal, 2014) و  1393)،  نوري و همكاران (1395همكاران (

توان گفت، افراد با هوش عاطفي بالا قادر به درك، پردازش و تنظـيم  در تبيين اين يافته مي
خـود شـوند و    تواننـد باعـث افـزايش بهزيسـتي    احساسات خود هستند و به طور مؤثر مي

. يكـي از عوامـل   (Dana, Lin, Liebert, James, 2016) اختلال عاطفي كمتري را تجربه كننـد 
مؤثر در روابط بين فردي به خصوص روابط رومانتيك (بالاخص در ميان زوجـين) عامـل   

هاي لازم بـراي برقـراري   عواطف (عواطف مثبت) است، اين ويژگي افزايش دهنده مهارت
ل و ادامـه يـك رابطـه مـؤثر و     ان افراد و موجب انگيزه لازم بـراي تشـكي  روابط مناسب مي

هاي شخصيتي و نوع عملكرد و روابط افراد بـا  هاي عاطفي، تفاوتباشد.  ويژگيمي  مداوم
آبادي و همكـاران،  پذيري عاطفي ميان فراد مرتبط است (امينيكديگر به تفاوت در واكنش

هاي دلزدگي زناشويي از پـا افتـادن هيجـاني و عامـل     ) و از آنجايي كه يكي از مؤلفه1390
باشد، ارتباط اين دو متغير با يكديگر و نحوه كنترل افراد بر روي هيجانات و عاطفه منفي مي

تواند در ادامه عواطفشان و چگونگي استفاده آنها از هر يك از راهبردهاي  مثبت و منفي مي
در قسـمت  ويژه در روابط زناشـويي مـؤثر باشـد.     روند ارتباط و تعامل افراد با يكديگر، به

هاي ارتباطي، روابط ميان فردي است، منظور ادبيات پژوهش اشاره شد كه نام ديگر مهارت
فـردي (آگـاهي، فهـم و درك احساسـات ديگـران، ايجـاد و حفـظ روابـط           روابط مياناز 

شود)، تعهد  بخش دو جانبه كه به صورت نزديكي هيجاني و وابستگي مشخص مي رضايت
(عضو مؤثر و سازنده گروه اجتماعي خود بودن، نشان دادن خود بـه عنـوان يـك     اجتماعي

شريك خوب)، همدلي (توان آگاهي از احساسـات ديگـران، درك احساسـات و تحسـين     
توان بيان كرد كه كسي كه به اين سرمايه در با استدلال منطقي و تأمل، به صراحت مي ها).نآ

  مسلماً در جهت بهبود روابط خود از آنها استفاده خواهد نمود. زندگي مجهز باشد،
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  وجود دارد. ش عاطفي و تعارضات زناشويي رابطهبين هو 5.7
داري همبستگي بـراي متغيرهـاي هـوش عـاطفي و     تحليل نتايج نشان داد نتيجه آزمون معنا

يافت نشد. در تبيـين ايـن   اي همخوان  با اين يافته دار نيست. نتيجهتعارضات زناشويي معنا
تري دارند، سطح بالاي هـوش  توان گفت، زوجين با هوش هيجاني بالا خلُق مثبتيافته مي

كند به طريقي فكر و عمل كنند كه به تجارب مثبت منتهـي و مـانع   هيجاني فرد را آماده مي
ود آگاهنـد.  تجارب عاطفي منفي شود. اين افراد اعتماد به نفس بالايي دارند و از توانايي خ

هـاي بيشـتري در مـديريت    هاي خودآگاهي بيشتر دارنـد، مهـارت  افرادي كه درباره هيجان
هـاي كمتـري دارنـد، احسـاس     مشكلات عاطفي دارند و در مقايسه با افرادي كـه مهـارت  

هاي مذكور و كاربرد اين سـرمايه  كنند، در سايه ويژگيسلامت رواني بيشتري را تجربه مي
ضات زناشويي بسيار پايين خواهد شد. يكـي از دلايلـي كـه يـك ازدواج     به طور حتم تعار
ساز فضاي مناسبي جهت تلافي و تبادل احساسات و عواطف مثبـت بـين   رضامندانه، زمينه
كند، هوش عاطفي است. علاوه بر ايـن اشخاصـي كـه از سـطوح هـوش      زوجين ايجاد مي

يجـاني پـايين، رضـامندي زناشـويي     عاطفي بالاتري برخوردارند در مقايسه با افراد هوش ه
هـاي  كنند و در صورتي كه يكي از زوجين يـا هـر دوي آنهـا كاسـتي    بيشتري را تجربه مي

تر شدن شكاف عاطفي هاي هوش هيجاني خود داشته باشند، احتمال عميقخاصي در مؤلفه
پـذيري و گسسـتن   بين آنها افزايش خواهد يافت و در نهايت اين  وضعيت موجب آسـيب 

هـاي  )هوش عاطفي يا حداقل برخي از جنبه(Fitness, 2010شود. بنابر نظر وند بين آنها ميپي
سازي يك ازدواج تؤام با رضايت و سازگاري مطلوب و با ثبـات را دارد و  آن ظرفيت غني

افراد داراي هوش عاطفي بالاتر در مقايسه با هوش عـاطفي پـايين، رضـايتمندي زناشـويي     
كنند. كه همه اين عوامل سبب كاهش تعارضات زندگي خواهـد شـد.   بيشتري را تجربه مي
تواند يك كفايتي عاطفه، خطوط فكري يا رفتار اشتباهي كه ميهاي بيدر نتيجه، يافتن نشانه

 ــ  ــاتي هــوش ع ــه ســوي جــدايي بكشــاند، نقــش حي ــاي ازدواج زوج را ب اطفي را در بق
  ).  .(Goleman, 2000رساند  مي  اثبات به

تـوان گفـت،   پژوهش ارتباط بين اين دو متغير معنادار نشد، در اين رابطه مـي اما در اين 
گير بودن و عـدم دقـت   ها بسيار زياد بود و با توجه به وقتهاي اين پرسشنامهتعداد سئوال

ها، بـه همـان   هاي آزمودنيدر پاسخگويي و همين طور با اطمينان به اين كه تك تك پاسخ
افزار شد، احتمالاً به اين دلايل براي تجزيه و تحليل وارد نرم صورت كه پاسخ داده شده بود

  فرضيه رد شده است. 
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 وجود دارد. ارتباطي و تعارضات زناشويي رابطههاي  بين مهارت 6.7

هـاي ارتبـاطي و تعارضـات    داري بين متغيرهاي مهارتتحليل نتايج نشان داد كه رابطه معنا
) ناهمخوان است. 2015هاي آرنولد و بوگز (فته با يافتهشود. نتيجه اين يازناشويي ديده نمي

داشتن مهارت ارتباطي بـه طـور كلـي و داشـتن مهـارت       توان گفت،در تبيين اين يافته مي
داشتن مهارت شنود مؤثر و هاي ارتباطي است هاي مهارتارتباطي كلامي كه يكي از مؤلفه

انتقادهـا، قضـاوت نكـردن، دسـتور نـدادن،      همدلي با ديگران،توانايي دريافت پيشنهادها و 
خـود را بـا كمتـرين درگيـري     سـازد كـه نيازهـاي    توانايي ابراز وجود كه فرد را قـادر مـي  

كند، گوش كردن انعكاسي، افزايش حمايت عاطفي، بالا بردن آستانه تحمل، مقابلـه    برآورده
اني تعـارض، كـه   هاي بنيـادي و هيج ـ با عناصر عاطفي تعارض (تمايز قايل شدن بين جنبه

هـاي بنيـادي   اعتمادي، گرفتن حالت تدافعي و جنبههاي هيجاني تعارض عبارتند از بيجنبه
ها) آن عبارتند از كنار آمدن با مسايل بنيادي، نيازهاي متضاد، مخالفت بر سر قوانين و عادت

هيجـاني  هـاي  و فرد با مهارت ارتباطي بالا در هنگام بروز احساسات شديد، ابتدا بـه جنبـه  
تـري بـا مسـايل    ها، به شكل عمـده تعارض رسيدگي نموده و پس از فروكش كردن هيجان

آيد. با دسترسي به اين منبع بالقوه رفتاري هنگام مقابلـه بـا تعارضـات افـراد     بنيادي كنار مي
  مقابله مؤثر و كارآمد داشته و به طور حتم تعارضات كاهش خواهد يافت.

 ـمطابق با فرضيه بـين ايـن دو متغيـر     ژوهش اگـر در ايـن پـژوهش ارتبـاط    هاي قبلي پ
نشده است، احتمالاً به دليل جامعه آماري پژوهش، نمونه آماري پـزوهش، زمـان و     معنادار

هـا  هاي نادرسـت بـه سـئوال   ها، پاسخها، تعداد بودن زياد سئوالمكان پاسخگويي به سئوال
  مربوط داشته باشد. 

دانشـگاه آزاد همـدان،    در تنهـا  مطالعـه  مورد نمونه گروهدر هر صورت بايد متذكر شد 
 توجه با ديگر شهرهاي و مناطق براي ابزار كارگيري به و نتايج تعميم رو اين از انتخاب شد.

 احتيـاط  بـا  بايـد  ديگـر  نمونـه  هـاي گروه روي همچنين و نژادي، و فرهنگي گستردگي به
، نكـردن  اعـلام  را خود واقعي نظر و پاسخگويان دادن پاسخ كارانهمحافظه - 2 .پذيرد  انجام

مقطعي بودن اجراي پژوهش و  - 4مقطعي بودن اجراي پژوهش و نمونه مورد پژوهش،  - 3
و از نظر مكاني، فقط در شـهر   1397نمونه مورد پژوهش (از نظر زماني، اجرا فقط در سال 

   انجام شده است.   همدان)
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  گيري . نتيجه8
هـاي ارتبـاطي و تعارضـات    هوش عـاطفي، مهـارت   اين پژوهش به بررسي رابطه بين 

  بيني كننده دلزدگي زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد همدان پرداخت.زناشويي پيش
دهند كه هر كدام از تحليل نتايج مطابق با جدول مقادير بتا و سطوح معناداري نشان مي

دگي زناشويي رابطـه دارنـد.   بين به چه ميزان با افزايش و كاهش نمرات دلزمتغيرهاي پيش
دار است. يعني يك واحد افزايش در نمرات هـوش  مقادير بتا براي متغير هوش عاطفي معنا

صدم در واحد انحراف معيـار كـاهش در نمـرات دلزدگـي زناشـويي        27عاطفي با حدود 
كـه  دار نيست به ايـن معنـي   هاي ارتباطي معنيهمراه خواهد بود. مقدار بتا در متغير مهارت

داري نـدارد. مقـدار بتـا در متغيـر تعارضـات      بيني متغير ملاك تأثير معنياين متغير در پيش
صدم 42است يعني يك واحد افزايش در متغير تعارضات زناشويي حدود  415/0زناشويي 

  در واحد انحراف معيار افزايش در نمرات دلزدگي زناشويي را به دنبال دارد.
- )،  كياني1396)، معين و همكار (1396اي خادمي و همكاران (هنتيجه اين يافته با يافته

فـرد و همكـاران   ) و مهـدويان 1394بـد و همكـار (  )، رحيمـي 1395چلمردي و همكاران (
  ) همخوان است. 1393(

شود كه بالا رفتن نمره هوش عاطفي، سبب كـاهش دلزدگـي   از تحليل فوق استنباط مي
  شود. زناشويي مي

هـا و تمـايلات   اي از آمـادگي توان گفت هوش عاطفي مجموعـه مي در تبيين اين يافته
تواننـد بـر هيجانـات منفـي خـود      كند اين افراد بـه راحتـي مـي   رفتاري را در فرد ايجاد مي

كنند كه سـبب  نموده، در مورقع بروز تعارضات در زندگي، مسأله را به شكلي حل مي  غلبه
دهنـد. افـراد داراي هـوش    خود انتقال نميتشديد تعارض نشود و آن را به رابطه زناشويي 

هـاي مثبـت بـالاتر از جملـه احسـاس انـرژي بـالا،        گرا هستند و هيجانعاطفي بالاتر برون
پذيرش، احساس تسلط بر محيط خود، لذت، اشتياق، صميمت، اعتماد به نفس بـالاتري را  

هـايي  نـه خـود و همسـر خـود زمي   كننـد، ايـن افـراد در رابطـه زناشـويي بـراي       تجربه مي
كنند كه سبب بيشترين لذت  از رابطه جنسي شود و سبب گرايش بيشتر و داشتن  مي  فراهم

رابطه جنسي بهتري شوند نه اين كه از يكديگر دلزدگي پيدا كنند. در مقابل هـوش عـاطفي   
احساسي، عدم علاقه، عدم اشتياق و لـذت همـراه اسـت. ايـن     تر با تجربه كسالت، بيپايين

كلي پتانسيل و خميرمايه اصلي براي داشتن رابطه جنسي عالي را ندارند، كسل افراد به طور
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بخشي داشته باشـند و طـرف مقابـل    توانند رابطه جنسي لذتحال هستند مسلماً  نميو بي
  كنند.  خود را از داشتن رابطه سرد مي

. نتيجه اين هاي ارتباطي تأثيري در دلزدگي زناشويي ندارددر تبيين اين يافته كه مهارت 
) ناهمخوان است. به طور منطقي بين اين دو متغيـر  1394ياقوتيان و همكاران ( يافته با يافته

بـه زوجـين   هـاي ارتبـاطي   بايد رابطه وجود داشـته باشـد، بـا ايـن اسـتدلال كـه مهـارت       
كند تا انتظارات خود را از ديگران روشن كرده و سپس آن را سازگار نماينـد. بـر    مي  كمك
هاي اجتماعي قوي را به وجود آورند و به اين هاي مثبت زندگي تمركز داشته و شبكهجنبه

 ترتيب تحمل محيط متعارض را تعديل كنند همين طور برخورداري و اسـتفاده از مهـارت  
شود كه افراد مسايل موجود در زندگي مشترك را با تشريك مسـاعي  ارتباطي بالا باعث مي

عواطف و نيازهاي خـود را بـه درسـتي بيـان نمـوده و در       و مشاركت همگان حل نمايند،
تر باشند. ارتباط مؤثر به دنبال خود سلامت روانـي را در  دستيابي به اهداف بين فردي موفق

هـا و  پي داشته و زوجين با سلامت رواني به طور حتم قدرت مقابله بيشتري با ناسـازگاري 
  تعارضات موجود را دارند. 

تباطي سبب دسترسي به فنوني از قبيل: خودآگاهي، مثبت انديشي، هاي ارداشتن مهارت
ابراز وجود، رشد و افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس، مهار و پايش خشم، حل مسأله و 

پذير در اختيار زوجين قرار داده گيري، مديريت تنش، ايجاد محيطي مثبت و انعطافتصميم
ها هاي ارتباطي در برابر مشكلسب مهارتو سبب كاهش تعارض خواهد شد. توانايي در ك

ها به خوبي برآيد. بـه ايـن   كند تا از عهده مشكلو رضايتمندي از زندگي، به فرد كمك مي
هـاي كوچـك بـه خـودي خـود      معنا، كـه در بسـتري سـالم و مثبـت، بسـياري از مشـكل      

توانند ايـن  ميشود كه افراد ها نيز به عنوان يك مسأله نگاه ميشود و به تعارضمي  برطرف
هاي خـود برطـرف نماينـد. بنـابراين دارا بـودن      ها را با كم كردن توقعها و ناراحتيمشكل
دهـي عـاطفي و   هايي چون پـايش رفتـار و پاسـخ   هاي ارتباطي زوجين را به مهارتمهارت

ارتباط بهتر مجهز كرده و در نتيجه اين عامل باعث سازگاري و همين طـور كنتـرل محـيط    
  نوادگي خواهد شد. متعارض خا

اي مشاهده نشد، ولي همان طور كه نتيجه اين پژوهش نشان داد بين اين دو متغير رابطه
سازي نبودن) جامعه آمـاري پـژوهش،   ها (دادهتوان به صحت ورود دادهدليل اين امر را مي

يي دقتي در پاسخگويي، زمان و مكان پاسـخگو ها، بيهاي پرسشنامهزياد بودن تعداد سئوال
  به سئوالات ارتباط داد.
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  ويي سبب دلزدگي زناشويي خواهد شدتعارضات زناش
شـود كـه   توان گفت، زندگي مشترك از عوامل متعددي متأثر مـي در تبيين اين يافته مي

ها را به اختلاف و درگيري، جدايي رواني، دلزدگي و حتـي  اي از آنها ممكن است زوجپاره
افتادن جسمي، عاطفي و رواني است كه از عدم تناسب بين طلاق سوق دهد. دلزدگي از پا 

رت ناگهـاني اسـت و معمـولاً    شـود. شـروع دلزدگـي بـه نـد     توقعات و واقعيت ناشي مـي 
حتـي چنـد ضـربه  ناراحـت كننـده      بوده و به سـختي از يـك پديـده نـاگوار يـا        تدريجي
ســبب هــاي روزمــره، هــا و تــنششــود. در واقــع انباشــته شــدن ســرخوردگي مــي  ناشــي

). در ادبيـات پـژوهش   1390گردد (نعـيم،  شود و سرانجام به دلزدگي منجر مي مي  فرسايش
سـاز بـروز   هاي به عمل آمده عوامل گوناگوني به عنـوان عامـل زمينـه   اشاره شد در بررسي

تند از: تعداد زيـاد فرزنـدان و   خورند كه به طور اجمال عبارمشكلات زناشويي به چشم مي
ازدواج در سنين پايين، عدم تمكين زن و ندادن نفقه توسط شوهر، تفاوت نداشتن فرزند،   يا

ازدواج قبلـي، ناآشـنايي يـا     سني زياد زن و شوهر، فقـر و مشـكلات اقتصـادي، فرزنـدان    
بودن مدت آشنايي با همسر قبل از ازدواج، ازدواج اجباري، عـدم تفـاهم در گـذران      كوتاه

همسر و عدم  صداقت قبل و بعد از ازدواج، اعتياد  اوقات فراغت، رابطه نامشروع، بدبيني به
  ). 1388شوهر، بدرفتاري زن يا شوهر، بيماري يكي از زوجين (دهقان، 

هـاي تحصـيلي، شـغلي، خـانوادگي، ازدواج و در     تعارض به طور طبيعي در تمام زمينه
ين ترين موقعيت براي تعارض بدهد. روابط خانوادگي فشردهسطح فردي و جمعي روي مي

هـاي  فردي است. روابـط عـاطفي و عاشـقانه زمينـه را بـراي محـك زدن جـدي مهـارت        
كنـد كـه   كنند. در ارتباط بين افراد تعارض وقتي بروز ميشده براي زندگي مهيا مي  آموخته

فرد بين اهداف، نيازها و اميال خودش و اهداف، نيازها و اميـال شخصـي طـرف مقـابلش     
اي بـه  . به طور كلي، طراوت و سلامت خـانواده تـا انـدازه   بيندناهمسازي و ناهمخواني مي

  كنند، بستگي دارد. ميزان تعارض در خانواده و نوع تعارضي كه تجربه مي
وجود تعارضات در هر محيطي طبيعي است ولي نحوه برخورد بـا ايـن تعارضـات در    

بـه سـوي صـميمت زناشـويي بسـيار      سوق دادن خانواده به سـوي دلزدگـي يـا بـرعكس     
تر عمل  كننـد، از همبسـتگي   است.به ميزاني كه زوجين در حل تعارضات خود موفق  ؤثرم

شـوند و در ايـن وضـعيت از قـدرت عناصـر      بيشتري در نظام زن و شوهري برخوردار مي
تعـارض بـه سـمت تعـاملات مثبـت       شـود و بـه جـاي   سـاز خـانواده كاسـته مـي    تعارض
     (Pines, Neal, Hammer, Icekson, 2013). كنند. مي  حركت
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توانند ارتبـاطي قـوي را در   ها به شكل سازنده، ميتوانايي براي مديريت و حل تعارض
ها را براي ايجاد يك رابطه صميمي و نزديك كمك نماينـد. روش  رابطه شكل دهند و زوج

شـود، در  سازنده براي رسيدگي به تعارضات در رابطه زناشويي، باعث تسهيل صميمت مي
ي مخرب مقابله با تعارض ممكـن اسـت اخـتلال و اضـطراب را در رابطـه      هاحالي كه راه

پور، اسـدي، كيـاني،   ؛ بخشي Rice, 2006(توان به نظر زوجين تشديد كند. در اين راستا مي
) در مورد آثار مخرب تعارض زناشويي اشاره كـرد كـه در   1391پور، احمددوست،شيرعلي
كنند تـا  دهند و هر يك سعي ميحمله قرار ميها به جاي مشكل، يكديگر را مورد آن زوج

از طريق سرزنش و انتقاد، ديگري را تحت نفوذ خود در بياورد. در واقـع در رونـد تشـديد    
تعارضات زناشويي، احساس ارزشمندي افراد به همراه ارزشي كه براي رابطه عاطفي خـود  

هاي بعـد  و عاطفي در سال بازد. اين فاصله جسماني، روانياند به تدريج رنگ ميقايل بوده
سـازد. در رابطـه بـين    شود و به صورت دلزدگي زناشويي خود را نمايـان مـي  تر ميپررنگ

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد  (Kersten, 2011)تعارضات زناشويي و دلزدگي زناشويي
شـامل  كه از ميان عوامل مؤثر بر دلزدگي زناشويي، چهار عامل بيشـترين تـأثير را دارد كـه    

گر، اسنادهاي مكرر همسـر بـراي   هاي نامناسب حل تعارض، وجود يك همسر كنترلشيوه
  باشد. مشكلات زناشويي و فقدان صميمت عاطفي مي

  
  هاپيشنهاد. 9

هاي اموزشي صـدا و سـيما،   لازم است در برنامهشود: در راستاي نتايج پژوهش پيشنهاد مي
هـاي  هـاي ارتبـاطي و آسـيب   كـارگيري  مهـارت  مدارس و غيره  به اهميت يادگيري و به 

هـوش عـاطفي، مهـارتي     هـا در افـراد تأكيـد گـردد.    احتمالي عدم آشنايي بـا ايـن مهـارت   
صصـي، ميـزان آن را در افـراد    هـاي تخ و مي توان از طريق برگـزاري دوره است   آموختني

ارتبط بين بخشيد. زيرا هوش هيجاني خط مشي پايداري را براي توسعه هنروزري در   بهبود
تواند موجب ارتقاي روابط شود.  نظر بـه  كند و  به عنوان يك مهارت ميزوجين ايجاد مي

شـود  كـه   هاي ارتباطي در زنـدگي زناشـويي پيشـنهاد مـي    اهميت هوش عاطفي و مهارت
هـاي آمـوزش   ها جهت ايجاد اين دو مؤلفه در فرزندان خـود، بـا اسـتفاده از روش   خانواده

ريزي و هماهنگي لازم را از اوان كودكي بـراي  هاي ارتباطي، برنامهتهوش عاطفي و مهار
اي جهت بالا بـردن سـطح   در صورت نياز به مداخلات مشاورهفرزندان خود داشته باشند. 

شود مشاوران خانواده و حتـي زوجـين   رضامندي زناشويي اقدام شود. همچنين پيشنهاد مي
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داشته باشند. بديهي است كه گام اول موفقيـت  در تلاش باشند به نقش عواطف توجه ويژه 
گيـري  ريـزي صـحيح و بهـره   در اين برنامه، شناخت عميق اين گونه افراد است، تا با برنامه

اجتمـاعي و روانـي) بـراي آنهـا،     شناسان و ايجاد فضاي حمـايتي ( اي روانتوان مشاوره  از
  اف خود را پيگيري كرد.هايي فراهم شود تا بتوان در اين محيط اهدشود كه محيط  سعي
  
  نامه كتاب
  .  رودكي نشر: تهران .جوانان و نوجوانان شناسيروان). 1389( سيداحمد احمدي،

بررسي رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشـويي و  ). 1384راد، مجتبـي ( راد، نسترن و اديباديب
هـاي  ها و پـژوهش تازه مشترك.مقايسه آن در زنان متقاضي طلاق و زنان خواهان ادامه زندگي 

  . 13، شماره 4مشاوره، جلد 
شناختي نقش ميانجي تنظيم هيجان ). 1390آبادي، زهرا. دهقاني، محسن و خداپناهي، محمدكريم (امين

مجله علوم رفتاري  هاي فرزندپروري و موفقيت تحصيلي آنها.در ادراك نوجوانان از ابعاد سبك
 ،5 )2 ،(117 - 109 .  

هـاي حـل مسـأله    هاي ارتباطي بر شـيوه اثربخشي آموزش مهارت). 1387باباپورخيرالدين، جليل (
 .10شناسي دانشگاه تبريز. سال سوم. شماره پژوهشي روان –نامه علمي فصل آموزان.دانش

اص نسبت بـه همسـر و باورهـاي    رابطه بين وابستگي خ). 1392بختيارپور، سميه و عامري، اصغر (
  . 25، شماره 4مجله انديشه و رفتار، دوره  با دلزدگي زناشويي در دبيران متأهل اهواز.منطقي غير
). 1391پور، اصغر. احمددوست، حسين (ا.... اسدي، مسعود. كياني، احمدرضا. شيرعليپور، باببخشي

. مجله دانش و پـژوهش  هاي در آستانه طلاقرابطه عملكرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج
  .10- 33. 48شناسي كاربردي، رواندر 

هوش عاطفي و سلامت عمومي   بررسي رابطه). 1388بهرامي، فاطمه. جوكار، مهناز و قادرپور، رزگار (
 – 55، صـفحه  1شماره  ،7شناختي زنان، سال  مطالعات اجتماعي روان در مديران زن شهر اصفهان.

68 .  
). 1381( شاداب، فاطمه ترجمهنينجامد.  دلزدگي به رويايي عشق تا كنيم چه). 1996( آيالامالاچ پاينز،

  .ققنوس انتشارات: تهران
 هـاي سـنجش خـانواده و ازدواج.   مقيـاس ). 1388( . هـومن، عبـاس و علاقمنـد، سـتيلا    ثنايي، باقر

  .بعثت  انتشارات
 شخصيتي هايويژگي ميان رابطه مقايسه و بررسي). 1389( ليلا يزداني، و لادن معين،. مهرداد جهرمي،
. 2 شــماره. 1 دوره. جامعــه و زن .كــازرون شــهر شــاغل زنــان در زناشــويي رضــايتمندي و

  .143- 162  صفحه
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بيني دلزدگي  پيش). 1395زاده، طاهره. آموستي، فروغ و رضايي، محسن (سنگده، جواد. حاجيخدادادي
هـاي  بـت . مجلـه مراق زناشويي بر اساس سلامت عمومي و صـميميت زناشـويي در پرسـتاران   

  .53تا  45، صفحه 2، شماره 6پيشگيرانه در پرستاري و مامايي، دوره 
 بـراي  كننده مراجعه زنان با طلاق متقاضي زنان زناشويي تعارضات مقايسه). 1388( فاطمـه  دهقان،

  . معلم تربيت دانشگاه. مشاوره. ارشد كارشناسي نامهپايان .زناشويي مشاوره
هـاي ارتبـاطي در   هـاي هويـت بـر مهـارت    ). تـأثير وضـعيت  1389(رازقي، عليرضا. چـاري، حسـين   

  .52- 27هاي آموزشي، صفحه دبيرستاني عشايري و شهري. مجله پژوهش در نظام آموزان دانش
هـاي  بيني دلزدگي زناشويي بر اساس كليشـه پيش). 1394بد، مرضيه و رضايي، آذرميدخت (رحيمي

المللـي پـژوهش در مهندسـي. علـوم و     دومـين كنفـرانس بـين    جنسيتي و تضاد نقش در زوجين.
  تكنولوژي. 

م، مجلـه شـادكامي و موفقيـت،    ). روابط بـين فـردي در شخصـيت سـال    1389سرگلزايي، محمدرضا (
  .11تا10، صفحه 80  شماره

هاي آن با هاي ارتباطي و مؤلفهبررسي رابطه مهارت). 1397شمشيرگران، مرضيه  و همائي، رضوان (
رويش روانشناسـي،   دلزدگي زناشويي در كاركنان متأهل شركت  ملي حفاري استان خوزستان.

  .  22، شماره پياپي 1سال هفتم، شماره 
بررسي رابطه بـين  ). 1395صانع، محمدعلي. حسيني، سيدرضا. مسعودي، پروين و ابراهيميان، فاطمه (

اداره آمـوزش و پـرورش    هاي ارتباطي با عملكـرد شـغلي كاركنـان   هوش عاطفي و مهارت
و اقتصـاد مقـاومتي.   المللي مديريت، حسابداري، علوم تربيتـي  اولين كنفرانس بين شهرستان درگز.

  اقدام و عمل.
هاي ارتباطي آموزش بخشي مهارت). 1391پور، محمد و راهنورد، سيما (علي. حسينعطاري، يوسف

مجله انديشـه و رفتـار،    زناشويي در زوجين،به شيوه  برنامه ارتباطي زوجين بر كاهش دلزدگي 
  . 14، شماره 4دوره 

). 1395ولويي، فريبا و زوار، مجيـد ( گران، سارا. اسماعيلي قاضيشيشهچلمردي، احمدرضا. اسديكياني
دلزدگي زناشويي بر اساس ابرازگري هيجاني و اسنادهاي زناشويي در افـراد متأهـل    بينيپيش

  .59، شماره 15هاي مشاوره، جلد پژوهش هزيستي شهر اردبيل.مراجعه كننده به مراكز ب
 محمدرضا برواتي، شاهي حسين ترجمه ،درماني خانواده). 2000( هربرت گلدنبرگ،و  ايرنه گلدنبرگ،

  . روان نشر انتشارات. تهران). 1387. (نقشبندي، سيامك و
مطالعه كيفـي عوامـل نارضـايتي    ) 1390محمد و عارفي، مختار (زاده، فرشاد. نظري، عليمحسن

فصلنامه مطالعات راهبردي زنان،  زناشويي و اقدام به طلاق (مطالعه موردي شهر كرمانشاه).
  .7-42، صفحه53
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بينـي  نقش الگوهاي ارتباطي خانواده و هوش معنـوي در پـيش  ). 1396معين، لادن و زارع، مهدي (
ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـلامي     ناسـي نامـه كارش پايـان  دلزدگي زناشويي زوجين شهر مرودشـت. 

  مرودشت، دانشگاه علوم تربيتي و روانشناسي.    واحد
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